
 بسم الله الرحمن الرحیم

 احتکار ضمانت، بیمه و

 )ترجمه(

 پرسش

 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

د و رساست که فهمش خیلی مشکل به نظر میجا مثالی وارد شده بحث بیمه آن کتاب نظام اقتصادی در در؛ اول دو سوال دارم:
جا مسئله ضمانت دهنده، ضمانت گیرنده و ضمانت این در ،از بین برودکه کالا که دادن کالا به غسال)لباس شوی( وقتیآن این

عنه موتر که مضمون  چیست؟ ضامن شرکت، مضمون له صاحب موتر و فرق این باشرکت بیمه در معلوم است.غسال ناشده و 
 بوده یکی از روزها تصادم خواهد کرد. موتروان آن ناشناس

ت در که دخالدرحالی ،کندکند؟ آیا محتکر را به فروش نرخ معین مجبور میمعالجه می را چگونه اسلامی مشکل احتکاردوم:دولت
 را نفع برساند.هاتان نموده، مسلمانرا نصیبتان ثوابسبب زحماتباشد. الله بهنرخ حرام می

 پاسخ

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

 به سوال شما آگاه !برادرگرامی .رسدتان مشکل به نظر میموضوع برایگمان ضمانت و بیمه بی مضمون عنه در سوال شما از -1
مثلاً نبود  باشد،مخالفت می شک حرمت بیمه صرف به سبب مضمون عنه نیست؛ بلکه با شریعت بسیار دربه هرحالت بدون شدم.

گیرد که باطل است معاوضه صورت می بیمه چنان درهم سازد.را باطل میحالت و مال و این مسایل بیمه داری درحق تعهد و ذمه
 ،ایمدهنظام اقتصادی ذکر نمو  که حالت غسال که درمبنی براین، تان دچار اشتباه شده ایدگمان شود که شما درکن معلوم مییل و...

گمان که چنان– حالت بیمه که مضمون عنه مجهول این موضوع در با همین وجود ضمانت درست است و .استمضمون عنه مجهول
 حالت بیمه باطل است؟ حالت غسال صحیح و در چگونه در سوال کردید که باشد.باطل می -کردید

مه حالت بی در باشد وحالت غسال مجهول می ما نگفتیم که درد و حالت مضمون عنه مجهول است؛ بلکه گفتیم که در ،ای برادر
 نمایم:ل میبرایت نق را از نظام اقتصادی در دوحالتموجود نیست، متنی

چنان شرط نیست که هم که شرط نیست که مضمون عنه معلوم باشد.مگر این کتاب چنین آمده است: درحالت غسال در -الف
 ،هیدرا به غسال بد لباست شما گفت کهاگر شخصی به مجهول باشد. هرچند که ،شودضمانت صحیح می مضمون له معلوم باشد.



اگر  ت.درست اس ،را معین نکرد کنم و غسالمیرا  اشضمانت ،را بده لباسکه   شودگفته می ترسم که تلفش کند.می ،گویدمی
است و  گوید که فلانی غسال ماهرچنان میهم هم باشد.مضمون عنه مجهول هشود، گرچضمانت می ،به غسال داد و گم شد

است، این حالت درست در .استچه که تلف شدهآنهر  در ،باشممن ضامن غسال می ،را گذاشت پیش او لباسی هرکس که در
را به عهدی ضمانت  دلیل ضمانت واضح بوده، عهدی" است:را ذکر نموده گفته  بعداً دلیل هم باشد.که مضمون له مجهول هرچند

ضمون م عنه ومضمون  شود.مضمون له بدون تعویض واضح وثابت می آن ضامن، مضمون عنه و شود که درکند که ضمانت ثابت می
 فرموده اند: لی الله علیه وسلمالله صروایت نموده که رسول ی الله عنهکه ابو داود ازجابر رضچنان ،باشندله مجهول می

كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم »
م. فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليّ يا رسول الله، قال: فصلى عليه رسول الله صلى ديناران. قال: صلوا على صاحبك

الله عليه وسـلم، فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسـلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك ديناً 
 «قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته فعليّ 

 ه وسلملی الله علیصرسول الله  میتی آورده شد و .نماز نخواند ،به میت که قرضدار بود علیه وسلملی الله رسول الله ص: ترجمه
به دوست تان نماز بخوانید. ابو قتاده انصاری  فرمود: لی الله علیه وسلمصگفتند: بلی، دو دینار. وی  فرمود: آیا قرضداراست؟

. نماز خواند بالای وی لی الله علیه وسلمصگفت: رسول الله  ه علیه وسلملی اللصمن است یا رسول الله  گفت: دو دینار به گردن 
که تر هستم، کسیمن از خودش نزدیکؤ رسول الله فرمود: من به هر م پیروزی را نصیب نمود، فتح و که الله به رسول اللهوقتی

 آن ام. من وارث ،ماندکه مالی از او باقی میکسی قرض آن به من است و یادا ،قرضدار است

 با عهد و ذمه، باشدکه به قرضدار واجب میمورد حق مالی دررا عهد خود عنه لهلی اسازد که ابو قتاده رضحدیث واضح میپس این
ضامن ملتزم به پرداخت حق  چنان آشکار شد که در ضمانت، ضامن، مضمون عنه ومضمون له وجود داشته،هم ؛جا نمودهمیت یک

حدیث فوق  .باشدرض که دروقت ضمانت مجهول میمضمون عنه میت و مضمون له صاحب ق باشد.میذمه واری بدون معاوضه 
 کند.را تصحیح میشروط ضمانت

ضمون اما میت م نبود معرفی نام و معلومات پیرامونش؛ نبودش نیست؛ بلکه در مضمون له در مضمون عنه و واضح شد که جهالت در
 نه ،پس جهالت در بیان مضمون عنه است که موجود است؛یحال شناخت، دررا کسی نمی ضامن نام ونسبش عنه موجود است و

اگرچند که شناخت آن مجهول است،  ،باشداست به خاطر که مضمون عنه موجود میبه همین سبب ضمانت درست درنبود آن.
 کار دراین برای شستن به او می گذارد وها را شخص لباس داند ورا نمین نامشکیمنطقه وجود دارد؛ ل قسم که غسال درهمین

 «که درحدیث ابو داود گذشت.چنان ؛کندبق دلیل ضمانت هیچ تأثیر نمیضمانت ط

ین ا در .نه درحالت و نه در مال ،را لازم نکردهکتاب چنین وارد شده ا)شرکت بیمه ضمانت نموده است وآن اما درحالت بیمه در -ب
مانت شرکت بیمه به کسی ض بیمه مضمون عنه موجود نیست و علاوه برآن که در ؛باشدباطل میصورت ضمانت درست نبوده، بیمه 

ست و او عبارت از وجود مضمون عنه باشد.عقد بیمه فاقد عنصر اساسی لازمی شرعیاگرچه مسمی به ضمانت هم ؛کندرا نمیحقی



براین شرعاً  بناءً  ؛بیمه مضمون عنه وجود ندارد در .همضمون ل ضامن، مضمون عنه و ؛در ضمانت باید سه چیز موجود باشداست.
یث را به حپولی ،نیستدر موتر حادثه کردن مضمون عنه است و شرکت بیمه دربدل حادثه که وقوع آن قطعی مثلاً: باطل است.
 است و هم مجهولهم غیرموجود  ،همین سبب چنین عقدی باطل استکه نوعیت حادثه معروف نبوده، بهگیرد، درحالیضمانت می

شود که اولی حالت غسال و مجهول دربیمه چگونه می مجهول دچار اشتباه شده اید که مجهول در غیر موجود و شما در می باشد.
 .دومی باطل درست و

 باشد و مضمون عنه درن نام و نسبش مجهول میکیحالت غسال موجود بوده، ل شما بیان کردیم که مضمون عنه دررا بهیمطلب
 وارم کفایت نموده باشد.امید نام و نسبش نیز مجهول است. حالت بیمه غیر موجود بوده و

 .باشدصورت مطلق حرام و ممنوع می احتکار به باشد:حرام می ،بیان کردیمبخش نظام اقتصادی  که دراما موضوع احتکار چنان و-2
صحیح مسلم از سعید بن مسیب از معمربن عبد الله عدوی از  در .حدیث به شکل صریح نهی جازم وارد شده است بطه دراین را در

 که فرموده است:  نمودهروایت  لی الله علیه وسلمپیامبر ص

 «لا يحتكر إلاّ خاطئ»

  .کندری احتکار نمیجز خطا کار دیگ: ترجمه

صلى الله عليه وسـلم أن يُحتكر نهى رسول الله » فرمود: لی الله علیه وسلمصقاسم از ابو امامه روایت نموده که رسول الله 
من احتكر فهو »در دیگر لفظ آمده:  این حدیث در مستدرک حاکم آمده است. رسول الله ص از احتکار طعام منع نمود.؛ «الطعام
محتکر را مذموم قلمداد نموده  کند وحدیث مفید ترک طلب می نهی در پس او خطا کار است. ،که احتکار می کندکسی؛ «خاطئ
حتکر م از همین جا احادیث دلیل حرمت احتکار را بیان می نماید. .کند؛ پس قرینه دلالت به نهی جازم میکه خطا کار استاست 

اهل شهر خرید آن به قیمت شدن آن است تا با قیمت بالا به فروش برساند و شود که اموال را جمع نموده منتظربه کسی گفته می
 شود.گران تمام می

کش پیش را برای مردمشود که اموالمجبور ساخته می شود وست که محتکر تعزیر شده و تعقیب میشکل احتکار اینگی حل مچگونه
کتاب  ه درکچنان ؛تعیین نرخ حرام است چون ؛شودفروش برساند، نرخ تعیین نمیگان به بیع بازار بهنموده، برای مصرف کننده

غلا » :احمد از انس رضی الله وعنه روایت نموده است باشد.لام مطلقاً حرام میبدون شک تعیین نرخ در اس» چنین آمده است:
السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسـلم فقالوا: يا رسول الله لو سعَّرت. فقال: إن الله هو الخالق، القابض، الباسط، 

ولما روى أبو داود عن أبي «. ظلمتها إياه، في دم، ولا مالالرازق، المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمظلمِة 
 إن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سعّر. فقال: بل ادعوا. ثمّ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعّر. فقال: بل الله»هريرة قال: 

ین چرا نرخ را تعیمردم گفتند: ای رسول الله  نرخ بالا رفت. لی الله علیه وسلمدر زمان رسول الله ص :ترجمه «يخفض ويرفع
من  شد. وبارزق دهنده و تعیین کننده نرخ می قابض، فراخ کننده، کنید؟ رسول الله فرمود: بدون شک الله خالق، گیرنده ونمی



از ابو  داودابو  خون. مال و امیدوارم که به الله به گونه ملاقات نمایم که به کسی ظلمی را مرتکب نشده باشم که از من بخواهد در
 ه بخواه.کرا تعیین کنید.فرمود: بلله، نرخهریره رض روایت نموده است که گفت: شحصی پیش رسول الله آمده گفت: ای رسول ال

 کند.بالا می را پایین وکه الله نرخ: بلفرمود اللهرسول را تعیین نمایید.الله نرخای رسول گفت: سپس مردی آمد و

 حاکم شکایت کرده خواهان از بین رفتن آن شود وکه برایش ظلمی شده بهکسی کند ودلالت به تحریم تعیین نرخ میحدیث فوق 
را به رعیت است که شکایت خود مرتکب فعل حرام شده است. چون؛شود کار میدر نزد الله  وی گنه ،ظلم که از طرف حاکم شود

م است که ه مظالمحکم بر برابر است که والی باشد یا خلیفه و؛ رخ که حاکم کرده استمورد تعیین ن به محکمه مظالم بالا نموده در
 گی نماید.به مظلومین رسیده

 نزد محتکر باشد و که مال دروقتی ؛است در رابطه به فروخت وخریدرعیخود حکم ش ،که اموال به نرخ بازار فروخته شوداما این و
 را به خواست خودکه تجار نتوانند اموالیخاطر را در بازار زیاد نماید؛ بهبه دولت است که اموال ،اگر اموال در بازار محدود بود بس.

حل راه را مطابق نرخ بازار بفروشد.شود که مال خودتاجر مجبور می ،نرخ گذاری و محدود نمایند و اگر اموال در بازار زیاد بود
ازار را به بور کرده شود که مال خودبچنین مجهم سط تعزیر شکنجه داده شود ورا تو ری از  احتکار محتکر این است که وییجلوگ

کسی ها وابسته بهنرخ را در بازار ازدیاد نماید تالدولت است که امواکه مال صرف در دست وی است؛ پس بهیدر صورت ؛عرضه کند
 دیگر نشود. 

ی شود، یا در نتیجهکه در روزهای جنگ از بالا رفتن نرخ حصول می چهآن گذاری در کتاب قرار ذیل واضح شده است:ی نرخمسئله
یجه اگر بالا رفتن نرخ از نت رود.آن، نرخ بالا می ندرت یافت شدنسبب احتکار و یا بهکمبود و یا به های سیاسی که در اثربحران

و  شدن را رعایت نموده به زیادلیفه باید امور مردماحتکار باشد، احتکار را الله حرام نموده است و اگر از نادر بودن آن باشد، خ
گی که مسمی به سال ی الله وعنه در سال گرسنهعمر رض های منع نرخ بالا همین است.یکی از راه .آن در بازار تلاش کندجلب

 ،شدمواد خوراکی می حجاز که احساس کمبودهای مصر و شام جلب و جذب و بهسرزمین را ازالرماده)خاکستر( بود، مواد خوراکی
 به این اساس بدون تعیین نرخ، نرخ ها پائین آمد. .را حل نمودگی مردمارسال و روان کرد تا مشکل گرسنه

 چنین بیع تجاراست که از نرخ تجاوز نموده، در بازار و در پیشعدم فروش به نرخ بازار غبن است. غبن فاحش حرام است و او آن
مشکل ندارد و اگر مشکل بسیار بزرگ داشته باشد، شامل اصطلاح غبن  یاگر در اثرکمبودی باشد تا جای معروف و مشهور نباشد.

را مراعات نماید و بر دولت لازم است که تاجر نرخ بازار را تحت  است که نرخ بازاربر بائعِ واجب باشد.حرام می ،شودفاحش می
چ را در بازار آورده، به فروش رسانده، هیبر دولت ضرور است که اموال ،اموال باشدکنترول خود نگیرد. اگر بالا رفتن نرخ از کمبودی 

 ها حاکمیت داشته باشد.تاجر نتواند که در تعیین نرخ

ه کقیمت غبن فاحش نباشد؛ بل است که درشرط این اسلامی در جزء دوم آن درباب بیع سلم چنین آمده است:در کتاب شخصیه
لم، غبن که بیع سدر وقت تسلیمی مال؛ به خاطرنه ،در وقت عقد بیع وقت تعیین شود .ق نرخ بازار باشداست که قیمت مطابضرور

، مال به عجله فروخته شده شود؛ چونورت شامل غبن فاحش میسلم نیز در این صبیع باشد.بیع در این صورت حرام می فاحش در



ز ا اسلامی در باب علت آمده است:در جزء سوم شخصیهباشد. گردد، لهذا حرام میپول در وقت تعیین شده آن به شتاب قبض می
 فرموده است: لی الله علیه وسلمروایت شده است که رسول الله ص ی الله عنهابو هریره رض

 «نهى رسول الله صلى الله عليه وسـلم أن يبيع حاضر لباد»

 اهل بادیه منع نموده است. از بیع حاضر به لی الله علیه وسلمرسول الله ص ترجمه:

خبر وی از نرخ ها بی به علت بدوی بودن آن؛ زیرا ،است ممنوع ،باشدبادیه که مشتری میشهر به اهلذکر کرده که بیع اهل بخاری
ملاقات با بایع که  مورد منع جلب اموال خارج از بازار و را درهریره حدیثیچنان ابو هم باشد.بوده، عدم فهم نرخ بازار وجه علت می

 الله صلی  الله وعلیه وسلم فرمودند:روایت نموده که رسول ،کندرا بیان میوجه علت

لعَْةِ فِيهَ » اهُ إنِسَْانٌ فَابتَْاعَهُ، فَصَاحِبُ السِّ و نهََى صلى الله عليه وسـلم أنَْ يتَُلقََّى الْجَلَبُ، فَإنِْ تلَقََّ  «قَ ا بِالْخِيَارِ إذَِا وَرَدَ السُّ
 (ترمذی)

 ،قبل از دخول بایع  چیزی را خرید از دیدار برای جلب اموال منع کرده است. اگر انسانی لی الله علیه وسلمرسول الله ص: ترجمه
  صاحب اموال اختیار دارد که بعد از دخول در بازار بیع را فسخ نماید.

 خلاصه حل موضوع احتکار:

 شود.احتکار کننده تعزیر را عقوبت می -

 را عرضه نموده به بیع بازار به فروش برساند.شود که مالمجبور ساخته می -

اشته ها حاکمیت دبر دولت است که مال را ازدیاد نموده، تجار نتوانند به نرخ ،مردم هم نیازمند باشند مگر در نزد وی و ،مال نباشد -
 باشند.

 .شودحل می ،گذاری که جایز نیستها بدون نرخنرخ قسم مشکلبه همین -

 برادرتان عطا بن خلیل ابو رشته
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 مترجم: بدرالدین"حسینی"


